
بـه پـدر و مـادر کسـی کـه اینجـا آشـغال 
لعنـت.  بریـزد، 

این جملـه روی خیلـی از دیوارهـا در کوچه 
و خیابان‌هـای سـیرجان دیـده می شـود.

همیـن طور انـواع حـرف رکیک یا عاشـقانه 
نسـبت بـه اهـل یـک کوچـه و اهـل یـک 
خانـه. یـا حتـا بدتـر، درد دل‌‌‌هـای بلنـد و 
جملات طـول و دراز چنانچـه کـه در عکس 

بیند. مـی 
»رفیقـان  مقصریابـی:  و  اعتیـاد  از  گلایـه 

بـاش.« هشـیار  گفتمـت  نارفیقنـد/ 
ابـراز مهـر و محبـت و عشـق به یـک دختر 
روی دیـوار خانه‌شـان و سـابق بـر ایـن در 
دبیرسـتانی:  مسـیر مدرسـه‌ی یـک دختـر 
تازیانـه  طاقـت  را  کشـیده  نفـس  »اسـب 
نیسـت. انیـس قلـب منـی!« بـدون توجه به 
عواقـب آن بـرای دختـری که مثلاْ این آدم 

ابـراز علاقـه کرده! او  بـه 
مـدرن  ارتباطـی  امکانـات  وجـود  بـا  چـرا 
ایـن  دیگـران،  بـا  ارتبـاط  بـرای  جدیـد  و 
و  عیـان  ارتباطـی  راه  و  قدیمـی  پدیـده‌ی 
رسـوا در سـیرجان همچنان نفس می‌کشـد؟
دیوار‌نوشـته‌ی  یـک  تنهـا  تصویـر  ایـن 
سـاده نیسـت؛ بلکـه سـندی بر »فروپاشـی 
شـدن  »کمرنـگ  و  اجتماعـی«  هنجارهـای 
اسـت.  سـیرجان  در  شـهری«  نظارت‌هـای 
دیوارهـا، آینـه‌ی تمام‌نمـای روح یک شـهر 

هسـتند و وقتـی ایـن آینه‌هـا بـا پیام‌هـای 
)تخریب‌گـری(  وندالیسـم  و  تهدیدآمیـز 
مخـدوش می‌شـوند، پیامی جـز ناهنجاری و 
بی‌نظمـی بـه شـهروندان مخابـره نمی‌کنند.

کینـه«  »تریبـونِ  شـهر،  دیوارهـای  وقتـی 
ند می‌شـو

نوشـتن متـون توهین‌آمیـز و تهدیدآمیـز بـر 
روی دیوارهـای شـهر، فراتـر از یـک نقاشـی 
اسـت؛  معمولـی  دیوارنویسـی  یـا  سـاده 
اجتماعـی«  »وندالیسـمِ  نوعـی  اقـدام  ایـن 
متعلـق  کـه  فضاهـای عمومـی  وقتـی  اسـت. 
تسـخیرِ  بـه  اسـت،  شـهروندان  همـه  بـه 
خانوادگـی  اختلافـات  شـخصی،  عقده‌هـای 
در  خـاص  گروه‌هـای  تسویه‌حسـاب‌های  یـا 
آن  در  شـهروندان  روانـی  امنیـت  می‌آیـد، 

می‌شـود. خدشـه‌دار  شـدت  بـه  محلـه 

علل ریشه‌ای این ناهنجاری در سیرجان:
۱. انفعـالِ مدیریـت شـهری: وقتی شـهرداری 
و  سـاختمان‌ها  نمـای  نظافـتِ  بـه  نسـبت 
محیط‌هـای  ایـن  باشـد،  بی‌تفـاوت  دیوارهـا 

رهـا شـده بـه بهترین بسـتر بـرای وندالیسـم 
می‌شـوند.  تبدیـل 

نبـود  قانونـی:  برخـورد  و  نظـارت  نبـودِ   .۲
سیسـتم‌های نظارتـی )دوربین‌های مداربسـته 
شـهری یـا گشـت‌های کنترلی( باعث شـده تا 
متخلفـان بـدون تـرس از مجازات، بـه راحتی 

چهـره‌ی شـهر را تخریـب کننـد.

دیوارنویسـی،  منفـی:  هیجانـات  تخلیـه‌ی   .۳
کـه  اسـت  کسـانی  وجـودِ  ابـراز  نوعـی  بـه 
فضـای دیالـوگ و مجـاری قانونـی بـرای حل 
بـه  و  می‌بیننـد  مسـدود  را  خـود  اختلافـات 
جـایِ پیگیـریِ مسـیرهای حقوقـی، »دیـوار« 
را بـه تریبـونِ فریـاد زدنِ خشـمِ خـود تبدیل 

کرده‌انـد.

پیشنهادها و  راهکارها 
»قانـونِ  و  ضرب‌الاجلـی  پاکسـازی   .۱  *
دیـوارِ تمیـز«: مدیریـت شـهری بایـد بـا قید 
فوریـت، نسـبت بـه رنگ‌آمیـزی و پاکسـازی 
این‌گونـه دیوارهـا اقـدام کنـد. تـداومِ وجـود 
و  می‌ریـزد  را  ماجـرا  قبـحِ  نوشـته‌ها،  ایـن 
دیگـران را نیـز تشـویق بـه انجـام رفتارهـای 

می‌کنـد. مشـابه 
شـهری:  هنرمنـدان  دادنِ  مشـارکت   .۲  *
مسـتعدِ  کـه  دیوارهایـی  کـردنِ  تبدیـل 
»نقاشـی‌های  بـه  هسـتند  دیوارنویسـی 
دیـواری )Mural(« بـا مضامیـن فرهنگـی و 
هنـری، باعـث می‌شـود فضـای ذهنـی شـهر 
تغییـر کـرده و بسـترِ وندالیسـم از بیـن برود.

بازدارنـده«:  »قانـونِ  از  اسـتفاده   .۳  *
قانونـی  مـواد  اسـاس  بـر  بایـد  شـهرداری 
)ماننـد مـاده ۹۲ قانـون شـهرداری‌ها(، ایـن 
ضمـن  و  کـرده  جرم‌انـگاری  را  اقدامـات 
شـکایت علیـه مسـببان، هزینـه‌ی پاکسـازی 

کنـد. مطالبـه  آن‌هـا  از  را 
نصـب  نظـارت:  هوشمندسـازی   .۴  *
و  پرخطـر  نقـاط  در  نظارتـی  دوربین‌هـای 

وندالیسـتی،  تجمـعِ  کانون‌هـای  شناسـاییِ 
داشـته  بالایـی  بسـیار  بازدارندگـیِ  می‌توانـد 

باشـد.
بسـیاری  در  مالـک:  مسـوولیت‌پذیری   .۵  *
موظـف  سـاختمان‌ها  مالـکانِ  شـهرها،  از 
هسـتند نمـایِ امالک خـود را حفـظ کننـد؛ 
یـا  تسـهیلات  ارائـه  بـا  می‌توانـد  شـهرداری 
حتـی جریمـه‌ی قانونـی، مالـکان را بـه حفظ 

نمـای ظاهـری دیوارهـا ترغیـب کنـد.

سخن آخر با مسوولان شهری سیرجان
آقایـان مسـوول! شـهر »ویتریـنِ« شماسـت. 
اگـر همیـن دیوارهـا بـه همیـن شـکل باقـی 
بماننـد، پیـام شـما بـه شـهروندان این اسـت: 
»در ایـن شـهر، قانون حـرف آخـر را نمی‌زند 
و هرکـس می‌توانـد با یـک قوطی رنـگ، نظم 

و امنیـتِ روانـیِ محلـه را بـه بـازی بگیرد.«
دیوارنویسـی، ویترینـی از ناکارآمدیِ مدیریت 
شـهری اسـت. تـا زمانـی کـه شـهروندان در 
هـر گوشـه از شـهر با چنیـن مناظـری مواجه 
شـوند، نمی‌تـوان از آن‌هـا انتظـار داشـت کـه 
بـه »سـرمایه‌های شـهری« احتـرام بگذارنـد. 
مسـوولان  کـه  اسـت  رسـیده  آن  وقـت 
مختلـف فرهنگـی، هنری، آموزشـی و شـهری 
سـیرجان از انفعـال خارج شـده و پیشـگیری 
نـه  را  زیبایی‌شناسـیِ شـهری  و  پاکسـازی  و 
بـه عنـوان یـک کارِ ویترینـی، بلکه بـه عنوان 
یـک وظیفـه‌ی قانونـی در اولویـت قـرار دهد.

عیـد قربـان در فرهنـگ ایرانـی، تنهـا یـک مناسـبت تقویمی 
نیسـت؛ روز پیونـد با سـنت‌های کهـن، دسـتگیری از نیازمندان 
و نزدیـک شـدن بـه پـروردگار اسـت. امـا امسـال، ایـن عیـد 
و  تـورم  سـنگینِ  سـایه‌ی  در  شـهروندان  از  بسـیاری  بـرای 
بی‌تدبیری‌هـای شـهری، بـه روزی پـُر از حسـرت و شـرمندگی 

اسـت. بدل شـده 
سقوط آزاد قدرت خرید؛ »شرمندگی« در برابر سنت

تمام‌نمـای  آیینـه‌ی  سـیرجان،  در  کشـوری  بازنشسـته‌ی  یـک  درددل 
وضعیـت معیشـتی ایـن روزهاسـت. او که سـال‌ها با عشـق، رسـمِ قربانی 
کـردن و توزیـع گوشـت میـان نیازمنـدان را بـه جـا مـی‌آورد، حـالا بـا 
بغضـی در گلـو می‌گویـد: »سـال ۹۵ بـا حقـوق یـک مـاه بازنشسـتگی، 
سـه رأس گوسـفند قربانـی می‌خریـدم. امـروز امـا حتـا تـوان خریـد یک 
بـره را هـم نـدارم.« ایـن روایـت، تنهـا یـک گلایه شـخصی نیسـت؛ بلکه 
سـال‌ها  کـه  اسـت  قشـری  خریـد  قـدرت  آزاد  سـقوط  نشـان‌دهنده‌ی 
بـرای ایـن کشـور زحمـت کشـیده‌اند. وقتـی »سـنت‌های حسـنه« زیـر 
چرخ‌دنده‌هـای تـورم لـه می‌شـوند، نتیجـه‌اش می‌شـود خانه‌هایـی کـه 
بـه جـای عطـرِ قربانی، بویِ اسـتیصال می‌دهنـد. بسـیاری از خانواده‌های 
خیـر، امسـال نـه از روی میـل، بلکـه به جبـرِ گرانـی از این سـنت فاصله 
گرفته‌انـد و ایـن یعنـی »فقـر« نـه تنهـا سـفره‌ها، بلکـه قلـبِ تپنـده‌ی 

فرهنـگ و سـنت‌های جامعـه را نیـز نشـانه رفتـه اسـت.

شـهر در محاصره‌ی بوی بد و خواب مدیران شهری 
در سـوی دیگـر ایـن میـدان، بی‌برنامگـی مدیریت شـهری، هر سـال کامِ 
عیـد را بـرای شـهروندان سـیرجانی تلخ‌تـر می‌کنـد. همزمـان بـا نزدیک 
شـدن بـه عیـد قربـان، پدیـده ی پلوشـندگی در کـف کوچـه و خیابان و 
هـر کـوی و بـرزن بـا سـوزاندن موهای سـر و دسـت و پـای گوسـفندان 
در میادیـن و پیاده‌روهـا، سـیمای شـهر را بـه »مسـلخی آلـوده« تبدیـل 
می‌کننـد. هرچنـد بـه نظـر مـی رسـد بـه خاطـر کاهـش قـدرت خریـد 
گوسـفند قربانـی در سـیرجان ناشـی از تـورم و گرانـی کشـور امسـال 
پدیـده‌ی پلوشـندگی در سـطح خیابان‌هـای سـیرجان کمرنـگ تر باشـد 

امـا بـاز هم مشـکل هنوز شـهر سـیرجان اسـت.
دود غلیـظ ناشـی از سـوختن مـوی گوسـفند، بـوی بـد ناشـی از خـون 
خیابان‌هـای  گوشـه‌وکنار  در  بهداشـتی  آلودگی‌هـای  و  ضایعـات،  و 
بلکـه سالمت  را مخـدوش کـرده،  تنهـا چهـره‌ی شـهر  نـه  سـیرجان، 

عمومـی را نیـز بـه بـازی گرفتـه اسـت.
پرسش اساسی از شهرداری سیرجان این است: 

مشـخص،  مـکان  یـک  نمی‌تـوان  هنـوز  سـال‌ها،  گذشـت  از  پـس  آیـا 

بهداشـتی و دارای امکانـات مدیریـت پسـماند بـرای ایـن دست‌فروشـان 
در نظـر گرفـت؟ چـرا باید مـردم در پیاده‌روهـا از میـان دود و بوی تعفن 
عبـور کننـد؟ چـرا در شـهری کـه داعیـه‌ی مدیریـت مـدرن دارد، هنـوز 
بـرای سـاده‌ترین مناسـک عمومـی، تدبیری بهداشـتی اندیشـیده نشـده 

؟ ست ا
عیـد قربـان، روزِ »رهـا کردن دلبسـتگی‌های دنیوی« اسـت؛ امـا انگار در 
سـیرجان، شـهروندان مجبورنـد علاوه بر دلبسـتگی‌ها، »کرامتِ شـهری« 
و »سـنت‌های آیینـی« خـود را نیز قربانـیِ ناکارآمدی‌ها کنند. از سـویی، 
سـفره‌های خالـیِ بازنشسـتگان که قـدرت خریدشـان به یک‌سـوم تقلیل 
سـوزاندن  جولانـگاهِ  بـه  کـه  پیاده‌روهایـی  دیگـر،  سـویی  از  و  یافتـه 

غیربهداشـتی مـو و آلودگـی تبدیل شـده اسـت.
مدیریـت شـهری سـیرجان بایـد پاسـخ دهـد؛ تـا چـه زمانـی قرار اسـت 
بـه جـای »سـاماندهی« و »حمایـت« از ایـن شـغل به شـکل سـاماندهی 
در مکانـی مخصـوص و مناسـب مجاور شـهر، تنها شـاهدِ انفعـال در برابرِ 
ایـن نـوع معضلات شـهری و بی‌تفاوتی نسـبت بـه کاهشِ قـدرتِ معنوی 

و مـادی مردم باشـیم؟

پدیده‌ی زشت کردن دیوارهای شهر در سیرجان هنوز زنده است؛

لعنت به دیوار نویس!

عید قربان و پلوشندگی 
زیر سایه‌ی

 سنگین گرانی

   مصطفی کریمی

  عکس: مهسا کاظمی
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